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55ســال پیــش درچنیــن روزی، روزنامــه »خراســان« 
نوشت:

سال گذشــته در مشهد و سایر شهرســتان های خراسان 
زمســتان نبود، به ایــن معنی که یــخ و یخبنــدان و برف و 
کولاک زیادی دیده نشد و عدم برف و بارندگی در زمستان 
ناامیــدی و دلهره در دل مــردم به خصوص کشــاورزان و 
دامداران ایجاد کرده بود، به طوری که اگر شخصی اواخر 
زمستان و ماه های آخر ســال که معمولا کنار رودخانه ها 
و جویبارها کمی سبزه به چشــم می خورد، ولی زمستان 
گذشــته اصلا از آب و ســبزی خبری نبود و کشاورزان که 
در آن فصل معمــولا مقداری گنــدم و جو دانــه های دیم 
می کاشــتند، به کلی ناامید شــده و به این جهت نرخ جو 

و گندم بالا رفت.
ولی بهار امسال به قول معروف واقعا سنگ تمام گذاشت 
و از روزهــای اول فروردین تاکنون به طــور متناوب باران 
باریده اســت. ولــی ایــن بارندگــی در روزهــای اخیر در 
سرتاســر کشــور آن قدر زیاد شــده کــه مردم بــه هراس و 

وحشــت افتاده اند. از جمله بارندگی و جریان سیل چند 
روز قبل مشهد که کم و بیش خساراتی به مردم  زد و خانه 
هایی را خراب کرد ولی خوشبختانه چون بارندگی شدید 
قبلی در روز اتفاق افتاد، مردم توانستند از خسارات بیشتر 
جلوگیری کنند و از طرفی هم خسارات جانی نیز نداشت. 
بارندگی های بهــاری اخیر کــه تاکنون قطع نشــده. در 
عرض چند روز اخیر فقط یکی دو روز آفتاب شده و در باقی 
اوقات آسمان ابری و بارانی است. اما عصر جمعه از ساعت 
8 بعد از ظهر مجددا آسمان شروع به بارش کرد و این باران 
تاکنون ادامه داشته اســت. خبرنگار ما می نویسد، بر اثر 
خرابی های باران چند روز قبــل مردم که ترس زیادی در 
دل داشــتند و چون نیمه شــب شــنبه این باران به شدت 
خود افزوده بود، از خانه های خود بیــرون آمده و از ترس 
این که زیر آوار بمانند، در سایه چتر و درخت در خیابان و 

کوچه به سر بردند.
بررسی ها نشان می دهد این باران شبانه و سخت به مرگ 

چهار شهروند منجر شد.

با شاعران
فاضل نظری

»ما را به دنیــا نیاورده انــد که نازمان را بکشــند، 
ما بــه این دنیــا آمــده ایم کــه بفهمیم چنــد مرده 
حلاجیم. مــن دنیــا را فرصــت مدیریــت بحران 
تعریف می کنــم. روزگاری که جز افت و خیز چیز 
دیگری نیست و هرکســی که مشکلات بیشتری 
را پشــت ســر می گذارد، اگــر آگاه باشــد فرصت 
بیشتری را برای رشد پیدا می کند وگرنه به قول 
حافظ، نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست/عاشقی 
شیوه رندان بلاکش باشــد.« این ها را ابوالقاسم 
حسینجانی می گوید شاعر ابیات حماسی مشهور 
که ماندگارترین اش یعنی »کربلا منتظر ماست بیا 
تا برویم...« بیش از همه با خاطرات مردمان این 
ســرزمین گره خورده است. شــعری که حماسه 
آفرید، در دل ها نشســت و هنوز که هنوز است بر 
لبان پیران درد کشــیده ایــن روزگار که فرزندان 
قد کشــیده خــود را تقدیم مــام وطن کــرده اند، 
زمزمه می شود و جوان ترهای امروز از شنیدنش 
مشــعوف می شــوند. این شــاعر حماسی چندی 
پیش مهمان شهرمان بود و مجالی دست داد تا با 

او از دنیای شاعرانگی اش بگوییم:

60 و 10 سالگی	 
حسینجانی روایت اش از دیروز و امروز را این طور 
آغاز می کند: من در گذشته و زندگی ام و مسائل 
مختلفی که برایم پیش آمده چه قبل انقلاب و چه 
بعد از آن، آن قدر مشــکلات را پشت سر گذاشته 
ام)باخنــده(  که هــر زمانی دوبــاره مــی توانم از 
صفر شروع کنم. شــهریور امسال ۶۹ سالم تمام 
می شود و وارد ۷۰ ســالگی می شوم. به عبارتی 
وارد ۶۰ و 1۰ سالگی می شــوم. دوران کودکی 
من سخت گذشت، تا حدود 1۰ سالگی بی سواد 
بودم و اولین شــغلی کــه در جامعه انجــام دادم، 
پادویی یک ســلمانی بــود. مــا اهل بنــدر انزلی 
هســتیم. هفت ســاله بودم کــه پدر ماهــی گیرم 
در دریــا غرق شــد و مــن از همان موقع مشــغول 
کار شــدم. خانواده من از یک طرف به دریا وصل 
بود و از طرف دیگر به زمین و کشــاورزی و از نظر 
اقتصادی و فرهنگــی طوری نبودند کــه بتوانند 
من را به مدرسه بفرستند. در نهایت اکابر خواندم. 
وقتی به گذشــته ام  نگاه می کنم برایم مانند یک 
فیلم اســت اما تمامش واقعیــت دارد. من با تمام 
آن شــرایط اکثر مدرک هــا را گرفتــم و گاهی که 
آن ها را تورقی می کنم، حــس خوبی در من زنده 
می شــود.وی ادامــه می دهــد: از همــان دوران 
کودکی مسائل اجتماعی و سیاسی برایم جالب 
بود و نوشته های محاکمات مصدق را در روزنامه 
ها و جراید مطالعه می کردم و این گونه با مسائل 
سیاسی زمان آشنا می شدم. بگذارید خاطره ای 
را از کودکی ام که هرموقع یادش می افتم و خنده 
ام می گیرد ، برایتــان تعریف کنــم: معمولا روی 
در مغازه ها کلمه» ورود« نوشــته شده است و من 
حتی این کلمه را نمی توانســتم بخوانم و از هیچ 
کس هم نمی پرسیدم و همین برای من معمایی 
شده بود که چرا همه جا نوشته شده است »وَروَد« و 
بعدها متوجه شدم این کلمه ورود و به معنای وارد 
شدن است.این شاعر می افزاید: مادرم حالا  ۹5 
سالگی را پشت سر گذاشته است. زمانی که پدرم 
فوت کرد او در اوان جوانی بود. برایم هم پدر و هم 
مادر بود. من با ایــن چنین مــادری و پدربزرگ و 
مادربزرگ پدری ام در حاشــیه شهر زندگی می 
کردم و از همان ابتدا سختی زندگی را چشیدم اما 
اعتقاد دارم جهان یک شبکه است، بستگی به این 
دارد که از چه زاویه ای به آن نگاه می کنیم و اگر به 

درون پدیده ها برویم، در کنار سختی زیبایی را هم 
خواهیم دید. درست است من یتیمی و نداری را 
چشــیده ام  اما لطافت های زندگــی را هم  لمس 
کرده و بــا مجموعه تمام این ها بزرگ شــده ام.او 
اولین شعرش را در سن 1۲ سالگی سروده است؛ 
»این شــعر را در پایــان 11 ســالگی و ورود به 1۲ 
سالگی سرودم. انگار از همان موقع می دانستم با 
بالارفتن سن چه تغییراتی ایجاد می شود: برگی 
از اوراق دیگر پاره شد/ یک بار دیگر شد شکسته 
/بار دیگر شاخه ای از شاخه هایم. کلاس هشتم 
یا نهم بودم که در زمان انشا نوشتن لابه لای نثر، 

اشعاری نیز از خودم ضمیمه می کردم.

 کربلا زمین نیست، زمینه حرکت 	 
است

از او درباره دلیــل گرایش اش به اشــعار انقلابی 
و مذهبی و شــعر معروف »کربلا منتظر ماســت« 
مــی پرســیم که پاســخ مــی دهــد: دلیــل اش به 
روحیــات و منش من بر مــی گــردد. از کودکی با 
امام حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( و کربلا 
و عاشورا بزرگ شده ام و این مفاهیم در من ریشه 
دوانده انــد. بعضی ها به من مــی گویند تو خیلی 
آرمانی فکر می کنی اما اوج ظلم ســتیزی و ستم 
ســازی را در کربلا می بینیم و باور من این اســت 
که انســان نمونه، با تمام توان و حیثیت و دارایی 
خود روبــه روی ظلم  می ایســتد و  مــا کامل ترین 
تصویر از ایــن مفهوم را در عاشــورا مــی بینیم.او 
به ویژگی های خاص تر شــعرش اشاره می کند و 
می افزاید:  من در این شعر  از عاشــورا و کربلا به 
عنوان یک نماد استفاده کردم که منعکس کننده 
حقیقتی ماندگار هستند. من این شعر را یک شعر 
امیــدوار کننده، حماســی و اجتماعــی می دانم 
با این پیام کــه اگر همه ما در مســیر مقابله با ظلم 
شانه به شانه هم حرکت کنیم، خواهیم دید که چه 
نتیجه عظیمی حاصل خواهد شد. این ابیات تنها 
در جنگ معنا پیدا نمی کنند. من موافق جنگ به 
معنی جنگ نیستم بلکه به جنگیدن برای از میان 
برداشــتن جنگ اعتقاد دارم.این هنرمند تاکید 
می کند: امام حسین)ع( تلاش کرد عزت جامعه 
اسلامی را تقویت کند تا انسان ذلیل نشود چراکه 
انســان ذلیل، مومن نیست. عاشــورا زنده مانی 
برای رسیدن به زندگانی است. من کربلا را زمین  

نمی دانم بلکه زمینه حرکت می دانم.

بگذاریم عشق نقطه عطف تمام 	 
گرایش های ما باشد

او دربــاره ویژگی های یک شــعر دلنشــین که در 
ذهن مخاطــب مانــدگار شــود، می گوید: شــعر 
ســرمایه ملی محســوب می شــود پس چرا با این  

همــه ثروت  ملــی در فقــر به ســر می بریم؟ شــعر 
نهایت شــعور و تخیل و تصور و تصویر آدمی است 
و هرجایــی کشــف و اختراعی صــورت گرفته، از 
تخیل و خیال و تصویر سازی شــروع شده است. 
انگار ایــن  خیال بــه نوعی بــه واقعیت پیوســته و 
رسالت اش همین است . به اعتقاد من شاعر جان 
اجتماعی جهان و جان جامعه است و باید باشد. 
شــاعر و نویســنده کســی اســت که باید توانایی 
عشــق ورزیدن به دیگران را آمــوزش دهد، امید 
بســازد و بهشــت ترســیم کند. چگونه بهشت را 
توسعه ببخشیم؟ این رسالت بر عهده شعر است.
وی تاکید می کند: شــاعران راســتین با یکدیگر 
دعوایی ندارند. شعر باید بتواند ما را روی توافق 
ها متمرکــز و حالمــان را خوب کند و شــاعر باید 
بتواند به دیگران و جامعه خوشی بدهد. بگذاریم 
عشــق نقطه عطف تمــام گرایش های ما باشــد. 
نمی شــود کلمات کوک نباشــند و شــعر آفریده 
شــود. اگر ما می خواهیم در یک فضای شــعری 
زندگی کنیم نباید همدیگر را حذف کنیم، چون 
این رویکرد، ضدشعر است. اتفاقا شعر و شاعری 
ضد هم نیستند. شــاعری بیدارگری، همگرایی 
و به هم رســیدن اســت و قرار نیســت همدیگر را 
حذف کنیم. ما آمده ایم  بگوییم  می شــود یلدا را 

هم  به صبح  رساند.

 بالاترین مصلحت، حقیقت است	 
 این شاعر انقلابی از حسرت ها و آرزوهای زندگی 
اش برایمان چنین می گوید: کاش می توانستیم 
به دور از سیاست بازی های گذرا زندگی کنیم و 
ای کاش بالاترین مصلحت مــا حقیقت بود.  این 
ها بزرگ ترین حســرت هــای من دربــاره دنیای 
پیرامونم است. حرف را می کشانیم به سفرش به 
مشهد که بخشی از آن به زیارت و خلوتی عاشقانه 
در حریم رضوی گذشته است. او می گوید: اکثر 
کتاب های من بعد از ســال ۷۰ چاپ شده است 
و قبل از آن برای چاپ آثارم از اســم مستعار بهره 
می گرفتم. اواخر دهه ۶۰ یک بار به مشهد سفر 
کردم و به حرم آقا مشــرف شــدم. حوالی ســحر 
چشمانم ســنگین شــد و به خواب رفتم. در عالم 
رویا دیدم افراد مختلفی نــزد من می آیند و از من 
چند خطی نوشته و گاهی بیت شعری می گیرند. 
از خواب که بیدار شدم، با خودم گفتم کمتر کسی 
خبر دارد که من شعر می گویم، پس ماجرای این 
خیل جمعیت مشــتاق شــعر چه بــود؟ آن رویا را 
برای خودم این گونه تعبیر کردم که باید راهم را 
درست و شفاف تعریف کنم. بعد از آن بود که اسم 
مستعار را کنار گذاشــتم و با نام خودم آثارم را به 

چاپ رساندم.
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مشهد

1123
تایباد

1229
تربت جام

1524
تربت حیدریه

1221
درگز

1629
سبزوار

1027
قوچان

621
نیشابور

921

                          یادداشت         

رضا شجیع

دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

ظرفیت ها و چالش ها در مسیر 
شکل گیری و توسعه صنعت 

گردشگری ورزشی 
تلفیق دو صنعت مهم گردشگری و ورزش در جهان یکی 
از جذاب ترین شاخه های گردشگری را شکل داده است 
که درآمد و سرمایه های قابل توجهی را نصیب فعالان هر 

دو بخش می کند.
کشــورهایی که ســرمایه گــذاری خــود را روی توســعه 
گردشگری ورزشی متمرکز کرده اند، توسعه اشتغال، 
درآمدزایی و ایجاد رونــق اقتصادی در پهنه جغرافیایی 

خاصی را دنبال می کنند.
هم اکنون این صنعت نســبتا جدید یکی از ســریع ترین 
بخش های رشد در صنعت گردشگری به شمار می آید 
که به عنوان یک عامل در بازسازی اقتصادی و اجتماعی 
جوامع شــهری و روســتایی مطرح می شــود. بنابراین 
پیامدهــا و نتایــج مختلف ایــن صنعــت، به ویــژه اثرات 
ارزشمند اقتصادی آن موضوع مورد علاقه کارشناسان 
و پژوهشــگران بســیاری در جهان بــوده و نتایج حاصل 
از بررســی های آن ها، نقش موثری در ایجاد انگیزه در 
دولتمردان و سیاست گذاران برای توسعه گردشگری 

ورزشی داشته است.
هم اکنون بســیاری از کشــورها، صنعت گردشگری را 
به عنوان یــک حوزه درآمدزا به شــمار می آورنــد و از آن 
کســب درآمد می کنند. به طور مثال ژاپن، آذربایجان، 
ترکمنســتان و ترکیه از جمله کشــورهایی هســتند که 
در این صنعت ســرمایه گذاری زیادی انجــام داده اند. 
در کشــور ما نیز در کنار هزاران نوع جاذبه گردشــگری 
و تاریخی کــه وجــود دارد، از لحاظ ظرفیــت های لازم 
برای راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی در سطح 
بســیار مطلوبی قرار داریــم. حال اگر منابــع مالی لازم 
را به این صنعت تزریق کنیم، مــی توانیم از این ظرفیت 
برای کمــک به اقتصــاد ملــی، اقتصاد جوامــع محلی، 
اشتغال پایدار روستایی و ظرفیت ســازی برای معرفی 
بهتر اماکن تاریخی و... استفاده کنیم. با توجه به برکات 
فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط 
زیستی گردشگری ورزشی و با درک اهمیت دست یابی 
به جامعه ای ســالم و با نشــاط؛ مدیران، برنامه ریزان و 
مسئولان باید در برنامه ریزی های توسعه ای خود برای 
صنعت گردشگری کشور، به این شاخه مهم نیز توجه و 

بستری را برای آن تعریف کنند.
بررســی تجربه کشــورهای فعال در حوزه گردشــگری 
ورزشــی حکایت از آن دارد که آن هــا توانایی خوبی در 
شناسایی فرصت ها و نقاط قوت خود داشته اند و برای 
استفاده از امکانات خود با هدف برآورده کردن نیازهای 
ورزشکاران و ورزش دوستان، برنامه ریزی های خوبی 
کرده اند و همین موضوع ســبب شــده اســت تــا چرخه 
اقتصاد مبتنی بر گردشگری ورزشی به طور دایم در این 

کشورها در حال چرخش باشد.
مهم تریــن موانع توســعه صنعت گردشــگری ورزشــی 
مربوط به عرصه های ساختاری است، به طوری که می 
توان اذعان کرد، هیچ نهاد متولی در بحث گردشگری 
ورزشی وجود ندارد و اراده ای هم در این زمینه و توسعه 
این بخش به چشم نمی خورد و اساسا این صنعت، یک 
فرصت مهم اما فراموش شده اســت. علاوه بر این نبود 
آگاهی صحیح از گردشگری ورزشی و منافع آن، ضعف 
تبلیغات، نبود همکاری و هماهنگی لازم بین سازمان ها 
و نهادهای مختلف، کمبود امکانات و تاسیسات تفریحی 
ورزشــی اســتاندارد مطلوب، فقــدان شــناخت کافی، 
توزیع نامساوی منابع گردشگری، ضعف زیرساخت ها، 
نداشــتن آگاهی کافی در خصوص گردشگری ورزشی 
حرفه ای، نبــود مدیریت و نبــود راهبردهای مدون و... 
باعث غفلت و از دست رفتن فرصت های منحصر به فرد 

کشور در این صنعت شده است.
البته خلأ های موجود در این بخش، به همین کاســتی 
ها ختم نمی شــود و نبود حامیان مالی ورزشی، جذب 
نشــدن ســرمایه هــای خارجــی، نبــود رویکرد شــفاف 
در سیاســت گــذاری و قوانیــن اجرایــی در خصــوص 
گردشگری ورزشی، وجود تعصبات مذهبی و فرهنگی 
و وجود تبلیغات منفی در خارج از کشور نیز در این حوزه 

به چشم می خورد.
در این میان شهر مشــهد به دلیل وجود مضجع نورانی 
علی بــن موســی الرضــا)ع( کــه از دیربــاز مــورد توجه 
گردشــگران داخلی و خارجی بوده است و همین حالا 
هم زیرســاخت های گردشگری ارزشــمندی را در دل 
خود دارد ، از این منظر،  ظرفیــت عظیمی برای تبدیل 
شدن به یکی از قطب های گردشگری ورزشی به شمار 
می آید. حال از آن جایی که ما نتوانسته ایم یک رویداد و 
المپیاد ورزشی در سطح ملی متناسب با فرهنگ و تاریخ 
خودمان طراحی کنیم، شهر مشــهد به عنوان پایتخت 

معنوی می تواند در این زمینه پیش قدم باشد.
با توجه به شــرایط متنوع اقلیمی، توانایی راه اندازی و 
ایجاد سایت های بسیار عظیم و مجهز ورزشی در کشور 
در نقاط مختلف وجود دارد اما متاسفانه توجه چندانی 
به این موضوع نشــده اســت. با این حــال وزارت ورزش 
و جوانان برای نخســتین بار یک مرکز اقتصاد ورزشــی 
ایجاد کرده که هدف آن توسعه اقتصادی صنعت ورزش 
اســت و اگر همکاری های لازم با این مرکز به عمل آید، 

می توان به چشم انداز آینده در این بخش امیدوار بود.
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که گردشگری 
ورزشــی یک منبع سرشــار از ســود و درآمد اســت و هر 
کشوری که بتواند شرایط استفاده از این منبع را فراهم 
کنــد، از مواهــب و مزایــای آن در اقتصاد ملــی و محلی 
خویش بهره مند خواهد شــد. به نظر می رسد در کشور 
ما یک الگوی کلان برای توســعه گردشــگری ورزشــی 
وجود نــدارد بنابراین بــرای برون رفــت از این وضعیت 
به ســند راهبردی و چشــم انــداز و همچنین بــه برنامه 

عملیاتی نیاز داریم.

قصه های ناتمام

ملیحه رفیع طلب

گفت وگو با ابوالقاسم حسینجانی، شاعر   »کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم«

دفاعی برای از میان برداشتن جنگ

حکمت روز

امام صادق )ع(

اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان مخلص اش با آن عبادتش کنند ، هر آینه 
آن کلمه را درباره همه خلق اش به کار می برد ، اما چون عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار 

داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : »و اندکی از بندگان من سپاس گزارند« .
مصباح الشریعه ص 24 }شبیه این حدیث در تفسیر نور الثقلین ج 4 ، ص 324 ، ح 33 {

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
نه جز از شناخت تو شادی است ، نه از یافت تو زندگانی

زندگانی بی تو بردگی است و زنده به تو ، هم زنده و هم زندگانی است
 غم کی خورد آن که شادمانی اش تویی یا کی مرد او که زندگانی اش تویی

در نسیه آن جهان کجا دل بندد آن کس که به نقد این جهانی اش تویی

خراسان به روایت 
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم1۶5۰گوجه فرنگی

کیلوگرم15۰۰سیب زمینی

کیلو گرم15۰۰پیاز زرد

کیلو گرم55۰۰عدس کانادایی

کیلو گرم8۲۰۰لوبیا قرمز

حلب 5 ۲۷8۰۰روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم8۷5۰برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5۷5۰روغن مایع
 81۰ گرمی

کیلو گرم۷۷۰۰مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم4۹۰۰۰

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم5۹۰۰۰

عکسی 
قدیمی و 

نمایی متفاوت 
از حرم 

امام رضا)ع(

*قصه ای با من مانده که از فرشته ای می گوید که در زمان تولد به دهان کودکان ضربه می زند. قاعدتا باید به 
دهان من ضربه بیش از حد محکمی زده باشــد که لکنت گرفته بودم. این افسانه همیشــه به این صورت برای 
من تعریف می شد. در شــب های کودکی من اغلب فرشــته ای به مقابل دهانم می آمد و در می زد اما من نمی 
توانستم در را برایش باز کنم و به او خوشامد بگویم، پس از لختی فرشته می رفت و در تاریکی پرهای او می ماند 

و اشک های من...
*بدی جبران ناپذیر است و هر کاری هم که بعدش بکنیم ، راهی برای اصلاح یک اشتباه وجود ندارد.

*ما با آدم هایی زندگی کردیم که دوست شان داشتیم بدون این که بدانیم با آن ها بد تا کردیم، بدون این که 
متوجه باشیم، یک روز از روزهای خدا آن ها می روند و ما دیگر درباره شان حرف نمی زنیم ...

حالا نه این جا نه – نویسنده: اری دلوکا – مترجم: نهال محذوف

بریده کتاب

قاضی زاده هاشمی وزیر فریمانی 
بهداشــت، پــس از درگذشــت 
ســیدمهدی طباطبایی اســتاد 
شــخصی  صفحــه  در  اخــلاق، 
خود پیــام تســلیتی را منتشــر 
کــرد. وی در بخشــی از این پیام 
نوشــت:»جای آن پیــر فرزانه در 
میان هموطنــان خالــی خواهد 
بود، اما او مرد نکونامی است که 
نمیرد هرگز. معلمی شریف که با 
کلام دلنشین و لحن شیرین اش 
به ما آموخت، هیچ گاه حقیقت را 
در مسلخ مصلحت قربانی نکنیم 
و سخن حق را در هر جایگاهی بر 
زبان برانیم؛ اگر همین پرتو از آن 
وجود نورانی را در زندگی به کار 

بندیم، ما و او را بس.«

سعید بیابانکی شــاعر و طنزپرداز کشورمان به 
مناسبت روز خیام، این قاب مشترک با آرامگاه 
این شاعر نامدار را در صفحه اینستاگرام خود به 

اشتراک گذاشت.

طبیعت بهاری کوه های قوچان


